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  یدهچک
، ها، باورهاشهیبازتاب احساسات، اند یمناسب برا یه بسترارکه همو اندعامه اتیادب یهاگونه از یکیها لث  م  

هاست. آن یاندرز ۀها، جنبلث  مهم م   یهایژگیو از یکیاند. بوده یجوامع انسان یها، آرزوها و خلق و خوآرمان
سکونت دارند.  یسرخکوهمره ۀو در منطق رازیاست که در جنوب غرب ش یرانیکهن ااز اقوام  یکی ،یقوم سرخ

 اریسب یهاگونه از یکی ل،ث  م  . برخوردارند یغن یشفاه اتیادب از و ندیگویم سخن یسرخ شیگو به قوم نیا
سال هنک افراد زا یریگبهره با و یدانیم روش با نخست نگارنده،. است ارید نیمردم ا یگوهاوگفت در پرکاربرد

 هاو هشتاد مورد از آن ستیثل که دوم   سه و شصتچهار صد و  یمنطقه، به گردآور نیمختلف ا یدر روستاها
 یهاجنبه ،یلیتحل-یفیتوص کردیو با رو یاو سپس با استفاده از منابع کتابخانه پرداخته دارند، یمیتعل ۀجنب

 اتیادب از یمهم بخش حفظ در پژوهش نیا ضرورت و تیاهمکرده است.  لیو تحل یها را بررسآن یاندرز
 میمفاه یو گوناگون کثرت ۀدهندپژوهش نشان یهاافتهی. دارد قرار ینابود ۀآستان در که است منطقه نیا ۀانیعام

 هیوصت. است اندرز و پند ۀرندیدربرگ منطقه، نیا یهاثلاز م   یمیاز ن شیاست. ب یقوم سرخ یهاثلم   در یاندرز
 نیا اعظم بخش فرزندان، تیترب و ازدواج کار، ،یاخلاق یهالتیرذ از یدور و یاخلاق یهالتیفض تیارع به

 ۀدربار ییهاشده است: آموزه یبندمقوله دسته هشتها در ثلم   نیا یاندرز می. مفاهردیگیدربرم را میمفاه
زهوآم ن،ینشدوست، دشمن و هم ۀربارد ییهاآموزه ،یاخلاق یهالتیرذ ۀدربار ییهاآموزه ،یاخلاق یهالتیفض
-آموزه ان،کارد به کار سپردن کارها، در ریتدب کار، به هیتوص ۀدربار ییهاآموزه ،یروز طلب و شتیمع ۀدربار ییها

در شناخت  یاریهش ۀدربار ییهال فرزندان و آموزهیمسا گرید و تیترب ۀدربار ییهاازدواج، آموزه ۀدربار ییها
 افراد جامعه. 
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Abstract 

Parables are one of the types of popular literature that have always been 

a suitable platform for reflecting the feelings, thoughts, beliefs, ideals, 

wishes and mood of human societies. One of the important features of 

parables is their instructive aspect. The Sorkhi tribe is one of the ancient 

Iranian tribes whom has lived in the southwest of Shiraz and in the 

Kohmarreh-Sorkhi area. These people speak the Sorkhi dialect and they 

have a rich oral literature. folktale is one of the most used types in the 

conversations of the people in this country. The author first collected 

four hundred and sixty-three tales, two hundred and eighty of them have 

an educational aspect, using the field method and using old people in 

different villages of this region. Using library resources and with a 

descriptive-analytical approach, he has examined and analyzed their 

instructional aspects. The importance and necessity of this research is 

to preserve an important part of the folk literature of this region, which 

is on the threshold of destruction. The findings of the research show 

many and diverse concepts of advice in the parables of the Sorkhi 

people. More than half of the parables in this area contain advice. The 

news to observe moral virtues and stay away from moral vices, work, 

marriage and raising children includes most of these concepts. The 

instructional concepts of these parables are classified into eight 

categories: teachings about moral virtues, teachings about moral vices, 

teachings about friends, enemies, and neighbors, and mixtures about 

livelihood. and asking for a living, teachings about advice to work, 

planning in effort, trusting work to assistants, teachings about marriage, 

teachings about raising children and the other issues, and teachings 

about awareness in knowing people in the society. 
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 مقدمب .1
ثل یک واژۀ م  »ل است. ث  مردم، م  ۀ وگوهای روزمرهای پرکاربرد ادبیات عامیانه در گفتیکی از گونه 

ل  مثولًا »عربی است و از  مث  ل  ی  ث  : 1394سا، )پار«باشد.به معنای شباهت داشتن چیزی به چیز دیگر می« م 

 حقایقی پرمغز و کوتاه دربارۀ» هامثل ده است.های گوناگونی آمدربارۀ مثل در منابع مختلف تعریف (.4
شباهت  ها به خاطرالمثلاند. بسیاری از ضربزندگی روزمره هستند که به صورت گسترده پذیرفته شده

ثل م   .(Abrams and Harphan, 2012: 10)« گیر، تمثیلی هستند.نسبی، ارجاع گسترده و کاربرد همه
یکی  (Maser, 2007: ix)« کند.یقتی کلی را دربارۀ زندگی بیان میای معمولًا کوتاه است که حقگفته»

ان یا ثل، داستان، دستم  : »کندمثل، تعریفی است که ذوالفقاری ارائه می ۀها دربارترین تعریفاز کامل
ای است کوتاه، مشهور و گاه آهنگین، حاوی اندرزها، مضامین حکیمانه و تجربیات قومی، نیوشه، جمله

تشبیه، استعاره یا کنایه که به دلیل روانی الفاظ، روشنی معنا، سادگی، شمول و کلّیت در میان  مشتمل بر
در  (.233: 1394)ذوالفقاری، «برندمردم شهرت و رواج یافته است و با تغییر یا بدون تغییر آن را به کار می

؛ حاجیان 114-111: 1368رنامداریان، پو نک.) باره نیدر ا، های گوناگونی از مثل شده استمنابع مختلف، تعریف
              (.16: 1381الدینی، ؛ معین591: 1395؛ شریفی، «مثل»: ذیل 1363؛ دهخدا، 335: 1394؛ جعفری قنواتی، 122: 1399نژاد، 
العبور و مرتفعی است که از شمال به نواحی حومۀ شیراز و بلوک سرخی، سلسله جبال صعبکوهمره      

نواحی ممسنی، از جنوب به فرّاشبند و جره، از شرق به بلوک خواجه ای فیروزآباد، از غرب به اردکان و 
هزار هکتار  272شود و مساحت آن در حدود کلائی و عبدوئی، کوهمرۀ نودان و دشمن زیاری محدود می

ز ی ااین منطقه دارای دو آب و هوای کاملا متفاوت سردسیری و گرمسیری است. این دیار، یکاست. 
. رسانندهای تاریخی، قدمت آن را به روزگار ساسانیان میاست که  بررسیمناطق کهن استان فارس 

: 1362؛ مستوفی، 153: 1363؛ ابن بلخی، 2: 1366شهبازی،  نک.) برای اطلاعات بیشتر دربارۀ قدمت این منطقه
 (. 167: 1364؛ لسترنج، 215

یار بس ۀاز مناطق کهن ایران، دارای فرهنگ و ادبیات عامیانسرخی نیز مانند بسیاری دیگر کوهمره     
ها، ها، چیستانها، متلها، مثلها، افسانههای مختلف ادبیات عامیانه مانند قصهغنی است. گونه

وگوهای مردم این منطقه ثل در تعاملات و گفتدر این منطقه به فراوانی کاربرد دارد. م  غیره  ها ولالایی
هاست که نشاناندرزی آن ۀهای این منطقه، جنبهای بارز مثلراوان دارد. یکی از ویژگینیز کاربرد ف

ای است که مردم این دیار برای آموزش و تعلیم قائل هستند. پژوهش حاضر سعی دارد ارزش ویژه ۀدهند
 های این منطقه، به اثبات این موضوع بپردازد. با بررسی مثل

 های پژوهش. شیوه و پرسش1-1
تاهای به روس تحلیلی است. نگارنده، نخست به روش میدانی -توصیفی ،روش پژوهش در این جستار

سواد و بیش از شصت سال سالان این منطقه که بیسرخی مراجعه کرده و با کهنمختلف منطقۀ کوهمره
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حلیل تبه اختصار  وای گیری از منابع کتابخانهبا بهرهها را این مثلسپس (1)است؛ کردهاند، مصاحبه داشته
هایی که نگارنده تلاش ترین پرسشبوده است. مهم سرخیکوهمرهکرده است. حوزۀ پژوهش، منطقۀ 

 ها پاسخ دهد، عبارتند از:کرده به آن
 های این منطقه نمود دارد؟پند و اندرز تا چه میزان در مثل -1
 ی اندرزی در گویش سرخی کدام است؟هاترین مقولهمهم -2

 های پژوهشداف و ضرورت. اه1-2
ها که بیانگر روحیات اجتماعی و افکار و عقاید مردم کوچه هر قوم و به ویژه مثل ۀتوجه به ادبیات عام

های اجتماعی آن قوم، مؤثر باشد. امروزه با گسترش روزافزون تواند در شناخت اندیشهو بازار است، می
مردم، این بخش ارزشمند از فرهنگ و ادبیات عامۀ های جمعی در ذهن و زبان ارتباطات و نفوذ رسانه

سرخی در آستانۀ نابودی قرار گرفته است. این جستار با درک ضرورت حفظ، شناخت و کوهمره ۀمنطق
بهسرخی، به بررسی تحلیلی جنکوهمره ۀمنطق ۀبررسی بخشی بسیار ارزشمند از فرهنگ و ادبیات عام

پرداخته است. نگارنده کوشیده است افزون بر آوردن برگردان  های رایج در این منطقههای اندرزی مثل
 اندرزی هر مثل نیز بپردازد.     ۀها، به جنبو کاربرد مثل

 . پیشینۀ پژوهش1-3
ها، فرهنگ، قصهتاکنون پژوهشی انجام نشده است؛ اما دربارۀ  سرخیکوهمرههای منطقۀ دربارۀ مثل

در کتاب  (1366)ه، چهار کتاب منتشر شده است: عبداله شهبازیهای نقّالی این منطقها و روایتافسانه
( 1390)پور و جبارهبه منوگرافی، فرهنگ و سرگذشت ایل سرخی پرداخته است. حسام« ایل ناشناخته»

را ضبط و آوانگاری  و افسانه بیش از پنجاه قصه« سرخیکوهمرههای مردم ها و قصهافسانه»در کتاب 
های دستور زبان و فرهنگ واژه» در کتاب دیگری با عنوان (1390)و جبارهپور اند. حسامکرده

در کتاب ( 1396)اند. جبّارههای این منطقه پرداختهبه بررسی دستور زبان و واژه« سرخیکوهمره
های مربوط در دو بخشِ روایت« سرخیکوهمرههای حماسی نقّالی منطقۀ گردآوری و بررسی روایت»

های حماسیِ نقّالی این های مربوط به شاهنامه، روایتلوانی پس از شاهنامه و داستانهای پهبه منظومه
 یزن های دیگر مناطق ایرانهای تعلیمی و اندرزی مثلجنبهمنطقه را بررسی و تحلیل کرده است. دربارۀ 

های هبررسی تحلیلی آموز»در مقالۀ  (1399)هایی انجام شده است. برای نمونه بهرام شعبانیپژوهش
های این منطقه را با تکیه بر سیصد و های اندرزی مثلآموزه« های لهجۀ جهرمیالمثلتعلیمی در ضرب

های لکی ثلهای اندرزی م  جنبه»در مقالۀ  (1401)پنجاه مثل بررسی کرده است. فرشاد اسکندری شرفی
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زبان شهرستان دلفان، دم لکهای مرهای آن را در مثلترین مقولهجایگاه اندرز و مهم« شهرستان دلفان
 بررسی و تحلیل کرده است. 

 بحث و بررسی .2
گردآوری و ضبط شد. پس   یسرخکوهمرهۀ ثل پرکاربرد در منطقم   463 این پژوهش، برای به طور کلی

مثل، دارای مفاهیم اندرزی است که از این تعداد،  280مشخص شد که ، هااز گردآوری و بررسی مثل
ی بندها در هشت مقوله قابل دستههای این مثلن مقاله بررسی شده است. مفاهیم و آموزهمورد در ای 118

های تعلیمی و با توجه به فراوانی مثل -1گفتنی است:  این نکاتشده، های بررسیمثلۀ هستند. دربار
در  -2ها نبوده است. ای جز گزینش و حذف برخی از مثلبرای پرهیز از افزایش حجم مقاله، چاره

-3د. بومی بیشتری داشته باشنۀ الامکان صبغهایی انتخاب شود که حتیها سعی شده مثلانتخاب مثل
کوشیده است در کنار توجه به گاه دربارۀ یک موضوع، چندین مثل سرخی وجود داشته است؛ نگارنده 

های مثل -4اشند. تری داشته بقویۀ شناسانزیباییۀ هایی را انتخاب کند که جنببودن مثل، مثلبومی
های درصد از مثل 57های موزون: مثل توان تقسیم کرد: الف(این منطقه را از نظر وزن به دو دسته می

های این دیار به نثر و فاقد وزن است. درصد از مثل 43های منثور: مثلاین منطقه موزون هستند.  ب(
ای طنزآمیز همثل توان تقسیم کرد: الف(می های این منطقه را به سه دستهمثل ،بندی دیگردر یک تقسیم

های سرخی، از میان مثل (.248: 1394 ،ی)ذوالفقار«های فارسی طنزآمیزند.درصد مثل 20»وار: و لطیفه
ای همثلخی در میان مردم این دیار دارد. ب(دهندۀ رواج لطیفه و شووار هستند که نشاندرصد لطیفه 36

درصد از  59(. 248)همان: « ای فارسی لحنی ساده و معمولی دارند.هدرصد مثل 78»جدی و معمولی: 
ها رکیک دو درصد مثل»های رکیک و تابو: مثل ج(دیار در این گروه جای دارند. های رایج در این مثل

 های سرخی رکیک و تابو هستند. درصد مثل 5 (.248)همان: «و تابو هستند.

 های اخلاقی. توصیب بب فضیلت2-1
نیک  هایهای اخلاقی و خصلتهای قوم سرخی، توصیه به فضیلتز موضوعات پرکاربرد در مثلیکی ا

نبودن به دنیا داری، قناعت، گذشت، دلبستهگویی، بردباری،امیدواری، دانایی، مردمانسانی است. راست
قناعت، شده، های توصیهاز مضامین پرکاربرد در این مقوله است. از میان فضیلت ،قناعتداشتن و 

انیدارد. کوهستریشه ها را دارد. این موضوع در فرهنگ، باور و نوع زندگی مردم این دیار ترین مثلبیش
بودن این منطقه، مقدار کم زمین قابل کشت، هوای سرد و منابع درآمد بسیار کم از عواملی است که از 

اند، تعلیمی داشتهۀ ثلی که جنبم 280کوش و قانع ساخته است. از میان مردم این منطقه، مردمی سخت
 :آمده است ادامۀ این پژوهشها در از آن برخیهای اخلاقی است که مثل در توصیه به فضیلت 59

 کرداریگویی و راستتوصیب بب راست.2-1-1
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ش - میشو تی چال  بو ن   مار تا رام وان 
mār tā rās vānabu nemišu ti čāleš 

 تواند وارد سوراخش شود. نشود، نمیمار تا هنگامی که راست  :برگردان

 کرداری است. گویی و راستکاربرد: تنها راه رسیدن به هدف، راست
 اند. تبدیل شده« تی»و « راس»بنابر قاعدۀ حذف به « توی»و « راست»توضیح: 

 توصیب بب بردباری و گذشت.2-1-2
ردار - میشو خیش و   گُو ن 

gow nemišu xiš vardār 
 . کند، خویش)گاوآهن( را بردارکت نمیگاو حربرگردان: 

 کاربرد: کوتاه آمدن و گذشت در برابر افراد لجوج و تغییرناپذیر، کوتاه آمدن در برابر مشکل غیرقابل حل. 
 . بدل شده است« وردار»بنابر قاعدۀ ابدال به « بردار»و « گو»بنابر قاعدۀ حذف، به « گاو»توضیح: 

دساختب، ا  ما - ساز تو کب ا  سال ا  م ب 
 ه 

to ke a sāl edsāxte, a mā ham besāz                                                                         
 ای، یک ماه دیگر هم تحمل کن.برگردان: تو که سال را تاب آورده

 .نک)رد. نیز رواج دا این مثل در میان اقوام دیگر، مانند قوم لکیکاربرد: صبوری در برابر مشکل لاینحل. 
 (. 7: 1401 ،یشرف یاسکندر

 بدل شده است. « ما»بنابر قاعدۀ ابدال به « ماه»توضیح: 
 کردنتوصیب بب نیکی.2-1-3
ککاسب - ر  ک، تو پُر کُنی، مُ پُرت  ر  ک ب  ر   ای دارُم ا 

kāsey dārom ārak porak, to por koni, mo portarak. 

 کنم.ک)نوعی کاسه( اگر تو پر کنی، من آن را پرتر میای دارم ارک برکاسهبرگردان: 
 گذارم. من بیشتر احترام می ،اگر احترام بگذاریکاربرد: 

نواز و بسیار گوش« پ»و « ر»، «ک»توضیح: این مثل به دلیل موزون بودن و واج آرایی در حروف 
 تبدیل شده است. « م  »بنابر قاعدۀ ابدال به « من»اثرگذار است. 

 توصیب بب قناعت.2-1-4
ت نون  جو بو، گوشُ دلت خُو بو -  نون 

nunet nune jow, gušo delet xeow  

 اما خیالت راحت و آسوده. ؛نانت نان جو باشدبرگردان: 
 قانع باش و در آرامش زندگی کن.  کاربرد: 
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ه معنای ه بشود کدر این گویش، افزون بر معنای رایحه و بو، در نقش فعلی نیز ظاهر می« بو»توضیح: 
 تبدیل شده است. « خو»بنابر قاعدۀ حذف به « خواب»است. « باشد»
گی کُجا - گی کجا وُ کُم  شاب  لب   آش  پُی ن 

āše poy nalbagi kojā vo kome šābagi kojā. 
 بگی)شاه بگم( کجا.آش خوردن با نعلبکی کجا و شکم شاهبرگردان: 

  ودن. کاربرد: توصیه به قانع بودن و طالب بسیار نب
« لبگین»بنابر قاعدۀ حذف و ابدال به « نعلبکی»است. « با»در این گویش به معنی « پی»توضیح: 

 است. « بیگمشاه»نیز تلفظ عامیانۀ « شابگی»بدل شده است. 
سی نی - ی ک   طالُب  اُو شُو مُند 

tālobe ow šow mondey kasi ni 

 م نیست. ماندۀ دیگران هچشمش حتی به دنبال آب شببرگردان: 
 کاربرد: قانع به دارایی خود بودن. 

یز ن« نیست»و « مانده»اند. تبدیل شده« شو»و « او»بنابر قاعدۀ حذف به « شب»و « آب»توضیح: 
نده»بنابر قاعدۀ حذف، به   اند. تبدیل شده« نی»و « م 

ردُمب - نگ  م  ف ر  ر  پُلو ه  ت  یی ب  لک  د   نون  ک 
nune kalke deyi betara polow hafrange mardomen 

 نان کلک مادر بهتر از پلو هفت رنگ مردم است. 
 کاربرد: قانع به دارایی خود بودن. 

لک، گونه شود. این نان قدری تلخ است و به ای از نان است که از آرد بلوط درست میتوضیح: نان ک 
بدل  «نون»به « نان. »راحتی قابل خوردن نیست. در روزگار قحطی این نان کاربرد فراوان داشته است

 اند. تبدیل شده« هف»و « بتر»بنابر قاعدۀ حذف، به « هفت»و « بهتر»شده است. 

 نداشتن بب دارایی دیگرانچشمتوصیب بب .2-1-5
ه - ش بیشتر  یدره اُو خورشت   هر چی مال  آم ح 

har či māle ām heidare ow xorešteš bištare 
 ، آب خورشش بیشتر است.عمو حیدر است هرچه از آنِ برگردان: 

 های خود. توجهی به داشتهکاربرد: بی
 بدل شده است.  « آم»بنابر قاعدۀ حذف و ابدال به « عمو»توضیح: 

 
 اصالتیتوصیب بب اهمیت دادن بب اصالت و نکوهش بی.2-1-6
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گ  وانیمبو - ل ت  ی بُز  ش  ر 
 ک 

ka:rey boze šal taga vānimbu. 
 شود.قوچ نمیبز لنگ،  برگردان: بزغالۀ

 رسد. به جایی نمی، کسی که اصل و نهاد نیکو نداردکاربرد: 

ه - ه، بیخُ دُمب  یُخد   ساقُ سُمب  وارد 

sāqe sombe vārde, bixo dombe yoxde  
 ساق و سمی نیکو دارد، اما اصل و نژادی نیکو ندارد.برگردان: 

 کاربرد: ظاهر نیکو و باطن ویران داشتن. 
 از ترکی به این گویش راه یافته و بسیار پرکاربرد است. توضیح: این مثل 

 توصیب بب شادی.2-1-7
ر  لُپُم- ه، سازُم ک  نُم پُر  باد  ه   د 

dahanom pore bāde, sāzom kere lopom. 

 دهانم پر از باد است و سازم گوشۀ لبم. برگردان: 
 غنیمت شمردن. کاربرد: به کام بودن دنیا. توصیه به شادی و دم

 شناسیتوصیب بب دانایی و موقعیت.2-1-8
م  گُت - لو آد  ه، نب ج  ر ر  بُد  س  پُشت  قاط   نب پ 

  na pase pošte qāter ra boda, na jelow ādame got. 
 قاطر راه برو و نه پیشاپیش انسان بزرگ حرکت کن.  به دنبالنه برگردان: 

  کاربرد: نسنجیده مطیع یا رهبر شدن. 
 تبدیل شده است. « ر  »بر قاعدۀ حذف، به بنا« راه»توضیح: 

 گویانتوصیب بب صبوری در برابر یاوه.2-1-9
گی کب پارم ا  شتر میکو - نگاری س   ا 

  engāri sagi ke pārs a šotor miku 
 کند.برگردان: گویا سگی به شتر عوعو می

 گویی دیگران. کاربرد: بردباری در برابر یاوه

 
 

 را دانستن رزش خودتوصیب بب قدر و ا.2-1-10
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ن - دبُفورش  ن نب ا  ر 
خ  دب  ه کب ا  ی بُد   ج 

 jei boda ke edbexaren na edbofuršen                                                 
 برگردان: جایی برو که تو را بخرند نه جایی که تو را بفروشند.

 برگردان: باید قدر خود را بدانی. 

 ت نکردن در کار دیگرانبب دخال .توصیب2-1-11
ن - ر  ه  ی، چب کار ت  د  ی  دُز نیس   ا 

aya doz nisey čekār ta dara hen 

 برگردان: اگر دزد نیستی، به درّه چه کار داری؟ 
 کاربرد: در کار کسی دخالت نکن.

ی  »توضیح:   «درّه»و « نیستی»، «دزد»های رود. واژهبه کار می« اگر»در این گویش، در معنای « ا 
ز»بنابر قاعدۀ حذف، به  ر  »و « نیسِی»، «د   اند. تغییر شکل داده« د 

  داریبب مردم .توصیب2-1-12

ل بسیاره - ل بو، در گ    جا در د 

jā dar del bu, dar gel besyāre 
 در خاک بسیار است.  ؛جا در دل باشدبرگردان: 

 رند؛ اما در دل مردم جایی ندارند.رود که اموال بسیار داکاربرد: این مثل برای کسانی به کار می

شنی - شُ چار  روز ا   گراز ا  کار تی کار  شُو چ 
gorāz a kār ti kāre šow češo čāre ruz ešni 

 ،راز. گتواند روزها در میان مردم حاضر شودنمی ی که در شب انجام داده، به سبب کارهایبرگردان: گراز 
شود. یکی از جانورانی که از دیرباز در زندگی مردم این دیار ناپدید میکند و روز شب غله را خراب می

کنند و خرابی بسیار به بار هنگام به مزارع برنج حمله میشب ،نقش داشته، گراز است. گرازها اغلب
های برنج آسیب ببینند و درو محصول بسیار شود ساقهآورند. ورود گرازها به مزارع برنج باعث میمی

 سخت باشد. 

 بب دانستن جایگاه و موقعیت خود .توصیب2-1-13

ب - ر کُن  هدا د   فُلانی کُهی د 

folāni kohi dehdā dar kone 
 کند. نشین را بیرون مینشینی است که  دهفلانی کوهبرگردان: 

 تر سهم ببرد.بیش ،حق خواهد از صاحبِ که فردی می کاربرد: هنگامی
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هی»به  بنابر قاعدۀ حذف،« دهدار»و « کوهی»توضیح:   اند. تبدیل شده« دهدا»و « ک 

 گرفتنبب عبرت .توصیب2-1-14
   میبودان  ی ر  کُچ   ی   خر دو بار ا   -

xar do bār a ya kočei radā nimbu          
 رود.برگردان: خر از مسیری که بارش گیر کرده است، دوباره نمی

                                                        شود.کاربرد:  انسان دانا، یک اشتباه را دو بار مرتکب نمی
 و یمحمد. نک):توضــیح: این مثل در مناطق دیگری مانند شــهرســتان رســتم نیز کاربرد دارد. در این باره

چه، به دو معنی در این گویش کاربرد دارد: 122: 1401 همکاران، محل کمین کردن  -2محل عبور.  -1(. ک 
 ن.  برای شکار پرندگا

کُ ت بُ خُ  راشت فکر  ت کب شوت  مساگ  ه   ر  س   -  
 sare hamsāget ke šuterāšt fekre xot boko                  

 ات را تراشیدند، تو هم آماده باش.برگردان: وقتی سر همسایه
 برگردان: از اوضاع و احوال دیگران عبرت بگیر. 

ن»و « خودت»های هو واژ« همساگ» بنابر قاعدۀ حذف و ابدال، به« همسایه»توضیح: واژۀ  ک   بنابر« ب 
ت»قاعدۀ حذف، به  ک  »و « خ   اند. تغییر یافته« ب 

 های فقیرنشمردن انساناهمیت.بی2-1-15

لی ی  بُزی هم مییا -  دون ا  پ 

 dun a pali ya bozi ham miyā 
ز هم می  رسد. برگردان: موقع دوشیدن بزها، نوبت به یک ب 

 های فقیر. هی نکردن به انسانتوجکاربرد: بی
هل  دون»رسد واژۀ دون، مخفف دوشیدن باشد. این واژه در ترکیب توضیح: به نظر می انواع           »به معنی « د 

 رود. نیز به کار می« های لبنیفراورده

 موقعبتوصیب بب بخشندگی ب.2-1-16
دُ  - ت ب 

ت بیا تا مام ا  ت ندادُم، کاس   مخودت اومدی دوغ ا 

xodet umadi duγ at nadādom, kāsat biyā tā mās at bedom 
 ات را بیاور و ماست بگیر. کاسه ؛ندادم ،خودت آمدی دوغ بگیریبرگردان: 

   کاربرد: بخشش به موقع. 
 توصیب بب امیدواری.2-1-17
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ب سُوزامبو - ی سُخت   ج 

jey soxta sowzāmbu. 
 شود.جای سوخته سبز میبرگردان: 

  تواند به دست بیاورد. میدهد و دوباره کسی که چیزی را از دست می کاربرد:
خته»و « جی»، بنابر قاعدۀ حذف به «سوخته»و « جای»توضیح:  بنابر  نیز« سبز»تبدیل شده و « س 

 تبدیل شده است. « سوز»قاعدۀ ابدال به 

 نهی از صفات ناپسند.2-2
ها مربوط به نهی از صفات و ویژگیبسامد مثل دهد که بیشترینهای قوم سرخی نشان میبررسی مثل

های ناپسند است. در میان قوم سرخی نیز مانند دیگر اقوام ایرانی، اندرز جایگاهی ویژه دارد. خشم، 
نبلی، بنیاد، تجویی، تهمت زدن به دیگران، پرخوری، خست، ادعای بیغرور، ناسپاسی، دورویی، عیب

ها نهی شده است. های سرخی، مخاطب از آندی است که در مثلترین موارکشی از مهمعجله و ضعیف
های ها را به خود اختصاص داده است. از میان مثلترین مثلجویی بیشاز میان صفات منفی، عیب

یر آمده است. مورد از آن 46مثل در مقولۀ نهی از صفات ناپسند بودند که  98تعلیمی،  ها در ز

 نهی از خشم.2-2-1
ل  م با  اوو  ش  س  نگ ا  د   ییا، دو تا س 

a uvala miyā do tā sang a dasseše 
 گویی دو سنگ در دست دارد.  ،آیداز آن سو میبرگردان: 

  کاربرد: با خشم به جایی وارد شدن.

 نهی از غرور.2-2-2
می کب ا  کُلُفتی - یر  از آد  ب غ  ریکی میپُک  ب چی ا  ب  م   ه 

hame či a bariki mipoke γeir az ādami ke a kolofti 
 .شودجز آدمی که به سبب کلفتی)غرور( نیست می ؛شودهمه چیز از باریکی نابود میبرگردان: 

 کاربرد: غرور عامل نابودی است. 
 است. « باریکی»و « چیز»گونۀ محذوف « بریکی»و « چی»توضیح: 

ه - ر  م میری ا  د  ه، خُوش  ر ک  خُوش میخُو   ه 
har ka xoš mixowa xošam miri a dara  

 کند.می مدفوعخورد و خودش هم در درّه هرکسی خودش می برگردان:  

 کاربرد: نکوهش فخرفروشان و مغروران. 
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، «خوش»، «ک»بنابر قاعدۀ حذف به « ریندمی»، «، خودش هم«خودش»، «کس»توضیح: 
 تبدیل شده است. « میری»و « خوشم»

 هانکوهش تازه بب دوران رسیده.2-2-3
ر   - لس  ر  ی تی خ  م 

ت ا  ل، تُرب  ر  ی تی س  م 
 ت ا 

saret amey ti saral, torbat amey ti xaral 
 آمده است. ات میان خرهاسرت میان سرها آمده و توبرهبرگردان: 

 ها.  کاربرد:  کنایه به تازه به دوران رسیده

 شمردن دیگراننهی از نادان.2-2-4
ب، میگو آد  - س  نخروم ا  ...ون  مُرغ مین   می کور 

xorus a kune morγ minese, migu ādami kuren   
 گوید: آدمی کور است.کند؛ میبرگردان: خروس با مرغ آمیزش می 

 برگردان: دیگران را کور و نادان شمردن.

 نکوهش مفید نبودن برای دیگران.2-2-5

دی - ب مون  س  ..ون  بُز دُم   پ 

   pase kune boz doma munadi 
  .ندیدیم که بز دمبه داشته باشد مابرگردان: 

 خیر بودن وجود فرد برای دیگران. کاربرد: بی
 تبدیل شده است. « دمه»بنابر قاعدۀ ابدال و حذف به « دنبه»توضیح: 

یو - ر ب 
تی گام د  م، ا  س  یت گُذشت  ر  ا  گُد 

a godarit gozaštesam, ati gām dar biyow. 
 گاوم بیرون بیا.، از داشتن گذشتمگوسالهاز برگردان: 
 به خیر تو امید نداریم؛ شر مرسان. ما کاربرد: 

در، در این گویش به معنی گوساله است. امروزه از این واژه به ندرت استفاده می  شود. توضیح: گ 

  نکوهش تفاخر بب اموال دیگران.2-2-6

ش مال  بُواشا - ن، فیس  دلی ه  م  ل م   تفنگ مال  ک 

tofang māle kal mamadali hen, fiseš māle bowāšā 
  نازد. شاه به آن میتفنگ از آن کربلایی محمدعلی است؛ ولی بابابرگردان: 
 آن فرد ببالد.  دارایی دارایی از آن کس دیگری باشد و دیگری که چیزی ندارد بهکاربرد: 
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 نهی از انتظار نسنجیده از دیگران داشتن.2-2-7

نگ ن - هری خُ ت  ب، ی  ش  نگ  لی ت   یی  د 

ya deli tange, ya šahri xo tang ni 
 لتنگ نیستند.دهمۀ مردم دنیا که است،  گرفته برگردان: دلی

 ند. شهر عزدار باش ۀکه فردی عزادار است و انتظار دارد هم رودکاربرد: هنگامی به کار می
 موصولی است. « که»در این گویش به معنی « خ  »توضیح: 

 د.نهی از آسیب رساندن بب خو2-2-8
ل خُش سنگ ا  تال  خُش میکو -  ک 

  kel xoš sang a tāle xoš miku 
 شود که سنگ بالای او پرت کنند. درخت کیالک خودش سبب میبرگردان: 

  کاربرد: از ماست که برماست. 

 نهی از سنگ بزرگ برنداشتن.2-2-9

وُی کُب دیش میکو  - ن ه  ز  شکال  م   میرا 

mir eškāle mazan havoy koh diš miku  
 پروراند. هوس شکار در کوه دیش در سر می ،شکارچی ناتوانبرگردان: 
 ، بیش از توان ادعا کردن. سنگ بزرگتر از توان برداشتنکاربرد: 

تبدیل شده است. کوه دیش، کوهی « که»و « هوی»بنابر قاعدۀ حذف به « کوه»و « هوای»توضیح: 
 در شمال روستای رمقان است. 

 
 گاه جنسیتی داشتننهی از ن.2-2-10
شنیشیری کب  - رُ لام ا  ی ن  م 

ب در ا   ا  بیش 
 širi ke a biša dar amei, naro lās ešni                                                

 شیر که از بیشه بیرون آمد، نر و ماده ندارد.  برگردان:
 کاربرد: جنسیت مهم نیست؛ لیاقت و توانایی مهم است. 

زدگیشتابپرهیز از .2-2-11  
ب - س  شب  ش ا  ه آخُر  د  ر 

خ  ر  ن 
 خ 

xare nasada āxoraš ešbase                                                                             
 برگردان: هنوز خر را نخریده، آخورش را آماده کرده است.
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 کاربرد: بسترسازی برای کاری که انجام نشده است.  

 .پرهیز از تمسخر دیگران2-2-12
ن - ن گرفتار وامبوم  کن ا  م   

mankon a man gereftār vāmbu 

 شود. کن، به منع گرفتار میبرگردان: منع
کنی، به زودی دیگران تو را به همان دلیل مسخره کاربرد: آنچه که دیگران را به خاطر آن تمسخر می

 کنند. می

 بدل شده است. « من»به بنابر قاعدۀ حذف « منع»توضیح: 

 نهی از بدزبانی.2-2-13
ت گندمی بو - ت گندمی بو، یا زبون   یا نون 

yā nunet gandomi bu, ya zabunet gandomi bu 
 یا نانت گندمی باشد، یا زبانت.برگردان: 

 زبانی و پرهیز از بدزبانی. کاربرد: خوش

 کشینهی از ضعیف.2-2-14
ب، مُ  - س  میر  ر ن  ش ا  خ  ر میگیزور  ه خ   چ  پُی کُر 

zureš a xar nemirase, moče  poy  kora xar migi 
 گیرد. رسد، مچ پای کره الاغ را میزورش به الاغ نمیبرگردان: 

 کشی. کاربرد: ضعیف
 رود. به کار می« به»در این گویش به معنای « ا  »توضیح: 

 جویینهی از عیب.2-2-15
یلون میگو نُ سیلا - ه ا  ق   غیآربیز 

ārbiza a qeilun migu noh silāγi 
  ه سوراخ داری.گوید: تو ن  الک به قلیان میبرگردان: 

 جویی از دیگران و توجه نداشتن به عیب خود. کاربرد: عیب
ه»و « آردبیزه»توضـــیح:  بنابر قاعدۀ قلب، به « قلیون»و «  ن  »و « آربیزه»بنابر قاعدۀ حذف به « ن 

  اند.تغییر یافته« قیلون»

ب - ک  میگو: پ  کی ا  اوی  ن، ی  ی  ر م  تی ی  باغی د   د  تا روو  ا 
de tā ruwa ati ya keri dar mayen, yeki a uyaka migu: pah. 
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 (.گوید: په)صوتی است برای ترساندنآیند، یکی به دیگری میدو روباه از یک لانه بیرون میبرگردان: 
 کند. کاری میبه خرابمتهم  دیگری را ،کار استکسی که خود خرابکاربرد: 

دا میکو - ش  مردم پ  ه خشخاش تی چ  رد  میبی، میگ  وز  ن  ش  خُش س  نار تی چ    چ 

čenār ti češe xoš savze nemibi, migarde xašxaš ti češe mardom pedā miku 

  بیند.اش را در چشمان دیگران میبیند ولی خشخچنار در چشمان خودش سبز شده، نمیبرگردان: 
 بیند. ولی عیب ناچیز دیگران را می ؛بیندکسی که عیب بزرگ خود را نمیکاربرد: 
ش»، «چش»، «تی»بنابر قاعدۀ حذف به « پیدا»و « خودش»، «چشم»، «توی»توضیح:  « پدا»و « خ 

 اند.  شده تبدیل

م و  پُی خُشم - ب، بُز      یش و  پُی خُش اُوزون 
miš va poy xoš owzune, bozam va poy xoš 

 کنند، بز را هم با پای خود. برگردان: میش را با پای خود آویزان می
 گوی کردار خویش است. کاربرد: هر کسی جواب

 بر گیرایی این مثل افزوده است. « ز»و « ش»آرایی در توضیح: واج

 نهی از درخواست نامعقول از دیگران.2-2-16
ین گردنب بُگُروز ز  یا بُخور ...ر  خروم یا ا 

yā boxor …re xorus yā azin gardane bogoruz. 

 یا ...ر خروس را بخور یا از این گردنه فرار کن.برگردان: 

 کاربرد: درخواست نسنجیده از دیگران.  

 نهی از زود طلب کردن قرض.2-2-17
ب - روم  ش د  ب، کوتوکوتوش دُمبال  روم  ییس د  ی ر   چیزی تی خون 

čizi ti xuney rayis daruma, kutu kutuš dombāleš daruma. 

 .چیزی از خانۀ رئیس بیرون آمد، سگ رئیس هم در پی آن بیرون آمدبرگردان: 
فرد مقروض ۀ ای از اهالی خانه به خانرود که بچهکاربرد: قرض را زود طلب کردن. زمانی به کار می

 برود و آنجا غذا بخورد. 
 ه است. توضیح: موزون بودن این مثل بر اثرگذاری آن افزود

 

 نهی از اتهام زدن بب دیگران.2-2-18

ک - ن یا دُت  یی ه  ک یا د  ت  ر  تی م   ت 
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tere ti matak, yā deyi hen yā dotak.  

 تر)باد شکم( در مجلس یا مادر است یا دختر.برگردان: 
  کاربرد: باعث و عامل خرابی، درون خانه است. 

ک»توضیح:  ت  اموش شده به معنی مجلس و محفل ای خاص و فردر این گویش، واژه« م 
ت ک»است.  است. « دخترک»گونۀ محذوف « د 

 بنیاد نهی از ادعای بی.2-2-19
ب - س  چال  ل  پ 

ه، صُب کارد ک مُک  د  ش  لاف ک   شُو شمشیر  غ 
šow šamšire γalăf kašada  sob kārdak mokale pase čāla 

کند و  گاهان مانند کاردی)تیز و برنده( و صبحشب مانند شمشیری است که از نیام بیرون استبرگردان: 
  خاصیت است.بی

 کاربرد: ادعای پوچ. 
 تبدیل شده است. موزون بودن« صب»و « کشده»بنابر قاعدۀ حذف به « صبح»و « کشیده»توضیح: 

 بر اثرگذاری مثل افزوده است. « ک»آرایی در حرف و واج

 نکوهش تنبلی.2-2-20
ری ش  هُو - ند  نگ ب  بخر ل   ش 

xare lang bandari ša howše 
 خر لنگ تنها در انتظار فرمان ایستادن است.برگردان: 

انی، ترین صفات انسکاربرد: این مثل در نکوهش افراد تنبل است. از نگاه مردم این دیار، یکی از زشت
 تنبلی است. 

ناری - یمونی بب ی  خ   پ 
کُن ی   پیش  گُو کارم 

piše gow kar makon ya peimuni be ya xenāri 
متر مربع( زمین را با یک خنار)یک  8000برگردان: برای گاوی که اهل کار نباشد، یک پیمانه)معادل 

یعنی  ؛دهند و نیتی برای کار کردن ندارندبرای افرادی که تن به کار نمیزند. حرکت گاو با خیش( می
 ه چه مقدار زمین را باید شخم بزند.خواهد کار کند و تنبل است، برایش فرقی ندارد کگاوی که نمی

کاربرد: این مثل در گویش مردم این دیار بسیار پرکاربرد و اثرگذار است و در نکوهش افراد بسیار تنبل به 
یزی خرود. مردم این منطقه برای کار و کوشش و پرهیز از تنبلی ارزش بسیار قائل هستند. صبحکار می

یار است. یکی از دلایل تأکید بسیار مردم این منطقه بر تلاش و و کار مداوم از اصول فرهنگی این د
 کوشش، سختی معیشت و کسب درآمد در این منطقه است.  

س یا خروم واب  بُنگ بُکُ  -  یا مرغ واب  خاگ هون 
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yā morγ vāba xāg hunes, yā xorus vāba bong boko                    
 ا خروس باش و بانگ بزن.برگردان: یا مرغ باش و تخم بگذار؛ ی
 کاربرد: نکوهش تنبلی و فرار از کار. 

 بدل شده است. « بک»و « بنگ»بنابر قاعدۀ حذف به « بکن»و « بانگ»توضیح: 

 تخسّ  .2-2-21
شنی - ه ا  یمون چار   مرگ و م 

margo meimun čāra ešni    
 ند. او مهمان یکی دانسته شدهت، مرگ گیری کرد. به دلیل خسّ شود پیشبرگردان: از مرگ و مهمان نمی

 ت در پذیرش مهمان. کاربرد: خسّ 

 نکوهش نشنیدن پند و اندرز.2-2-22
ر - گل  ر، بیو  ب   یتیم خُس 

yatim xosar, biva baglar 
 .فرمانروایتیم خودسر است و بیوه برگردان: 

 توجهی به پند و اندرز.کاربرد: بی
ر»بنابر قاعدۀ حذف به « خودسر»توضیح:  س  به معنی امیر، بزرگ شهر نیز بنابر همین « بیگلر»و « خ 

ر»قاعده، به  گل   تبدیل شده است. « ب 
م ا  خُش - هدار ه  ه ا  خُش د   د 

deh a xoš dehdār ham a xoš 
 است. از آن خودش و کدخدای ده ده 

 توجهی به پند و اندرز، خودمختار بودن. کاربرد: بی

 نهی از پرخوری.2-2-23
تی - ب جُغد ا  ش   کُم 

joγd ati komeše                                                                                                                                           
  شود.توی شکمش هست و سیر نمی جوع(ۀ د)تلفظ عامیانجغبرگردان: 

 ناپذیری، پرخوری.  کاربرد: سیری
ب - شتیی  ی ی  د  ل کُن  ب، ش  و  ی ی  مُشتیی  گیر  شب   کُم ا 

kom ešbegirei ya moštiye, ša vel konei ya dašti he                                    
 .شکم را بگیری به اندازه یک مشت و رها کنی، به اندازۀ یک دشت است

 پرستی و پرخوری.  نهی از شکمکاربرد: 
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 بر اثرگذاری این مثل افزوده است. « ی»و « ش»در حرف  آراییتوضیح: واج
س نداره - ه ک  سی کب کُم دار   ک 

kasi ke kom dāre kas nadāre 

 باره است( خویش و قومی ندارد.کسی که شکم دارد)شکم برگردان:
 شود.  بارگی باعث دوری افراد و تنها شدن انسان میکاربرد:  شکم

 

 نشناسیکوفایی و نم.نکوهش بی2-2-24

فتُو - را  ، پارم ا  ب  س  میخُو   ن 
 نون ا 

nun a nesa mixowa, pārs a bar aftow 
 .کندخورد، ولی در آفتاب پارس میدر سایه نان میبرگردان: 

 نشناسی.  وفایی و نمککاربرد: بی
 هایی است که فعل بدون قرینۀ لفظی و معنوی حذف شده است. مثلتوضیح: در زمرۀ معدود

 نکوهش دورویی.2-2-25

ی - س   گور  بُوُی کاکات کب خُت آدم  خوبی ه 
gure bovoy xot ke ādame xubi hesey 

  اما خودت انسان نیکی هستی.  ؛گور پدر برادرتبرگردان: 

 کاربرد: دورویی و نفاق. 
ب بیابون - ن  بون، دُم میجُم  ی کاش   خر سیی 

kare siyey kā šabun, dom mijomane biyābun. 
 جنباند. گردان: خر سیاه کاشعبون در بیابان دم میبر

خورند و همواره متناسب با منافع رود که نان را به نرخ روز میبرای سرزنش کسانی به کار می کاربرد: 
 دهند. خود، ریاکارانه، تغییر دیدگاه می

 نکوهش ادعا و رفتارهای نابجا.2-2-26
نگی -  خر  پیر، اوسار  ر 

  xare pir owsāre rangi                                                                                                                                
 برگردان: خر پیر، افسار رنگارنگ.

 آورد. نکوهش پیری که ادای جوانان را درمی کاربرد:
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کردن افراد در سنین پرکاربرد و اثرگذار برای متنبّه ی بسیارهای کوتاه ولتوضیح: این مثل در زمرۀ مثل
تبدیل « اراوس»بنابر قاعدۀ ابدال، به « افسار»هرچند کاربرد آن بیشتر برای پیران است.  ،مختلف است
 شده است.  

ن - ر ه  یضا نی، نُ تا خ  ی  ب   ا 
aya beyzā ni, no tā xar hen. 

 ه تا خر هست. اگر بیضا نیست، ن  
ز اکرده در شهر بیضا ای دارد که در آن، فردی ادعا میبنیاد و پوچ. اشاره به قصهبرد: ادعای بیکار

 پریده است. روی هفت خر می

 نکوهش ناسپاسی.2-2-27
رون - ف  رون چب کاهُ چب ز  ی خ  ر   ب 

barei xarun če kāho če zafarun                                                                                                     
 برگردان: برای خران چه کاه و چه زعفران.

 دانند. های نادان قدر لطف و محبت را نمیکاربرد: انسان
بنابر قاعدۀ ابدال به خران و « زعفرون»و « خرون»و « بری»بنابر قاعدۀ حذف به « برای»توضیح: 

 زعفران تبدیل شده است. 
 ر، انگور، تُرُشسگ سی -

 sag sir angur toroš   
 انگور ترش است. [گوید:بنابراین می]برگردان: سگ سیر است؛  -
 کاربرد: ناسپاسی و نارضایتی از وضع موجود.  

 تر شدن و اثرگذارتر شدن مثل شده است. توضیح: حذف فعل ربطیِ است در انتهای دو جمله باعث کوتاه
میدی،  - شمییابیو  شی ش  خُش ن   کُر  جُفت جُفت ا 

biva ši ša xoš nemidi, kore joft joft ešmiyā 

 خواهد. بیوه، امیدی به شوهر کردن نداشت، اما حالا دوتا دوتا پسر میبرگردان: 
 کاربرد: ناسپاسی و نارضایتی از وضع موجود. 

 نکوهش رفتار دوگانب.2-2-28
لا ماچُم میکو - شمون م  میدی، تی خ  ل  د   تی م 

ti mala dešmun ma midi, ti xalā māčom miku                                          
 بوسد. شویی مرا میدهد و در دستدر آشکارا به من دشنام میبرگردان: 

 کاربرد: رفتار دوگانه. 
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ل  »بنابر قاعدۀ حذف به « لام  »توضیح:  ل شده تبدی «دشمون»بنابر قاعدۀ قلب و ابدل به « دشنام»و « م 
 است. 

 نکوهش انتقادناپذیری.2-2-29
ن - رُند  ندیل  سگ ب  رد ت  ق   اُنگاری ب 

ongāri bard ta qandile sag baronden 
 ای. گویی سنگ به کاسۀ سگ انداختهبرگردان: 

  کاربرد: نارحت شدن و قهر کردن از انتقاد دیگران. 
گ است و ارتباطی با معانی دیگر این در این گویش، به معنی ظرف مخصوص س« قندیل»توضیح: 

 های دیگر ندارد. ها و گویشواژه در زبان

ت  واپوش - شنی بُگو احمد  خاموش گُند  هر  ا  سی ز   ک 
kasi zahre eše bogu ahmade xāmuš, gondete vāpuš 

 
 .شرا بپو )آلتت(ندت، گ  )نام شخص(خاموش ت آن نیست که بگوید: ای احمدِ ئکسی را جربرگردان: 

 کاربرد: نپذیرفتن انتقاد تحت هیچ شرایطی. 
گرفتن از الفاظ رکیک، بسیار و شاید بهره« ش»آرایی در حرف بودن، واجتوضیح: این مثل به دلیل موزون

 پرکاربرد و اثرگذار است. 

 .نهی از دخالت در امور دیگران2-2-30

ت ش  کار نی. - ش نی، هُوش  ت ا  بار  ری کب بار   خ 
xari ke bāret a bāreš ni, howšet ham ša kār ni    

 نداشته باش. داشتن اوهبر پشت او نیست، کاری هم به نگ خری که بار توبرگردان: 
 دخالت نکردن در امور دیگران. کاربرد:

 نشین و دشمنهایی دربارۀ دوست، همآموزه.2-3
 دوست و تأثیرای دارد. ژهجایگاه وی ،های سرخی، مضامین مربوط به دوست، دشمن و همنشینثلدر م  

بودن دوستی، دوری از همنشین بد، وسواس در انتخاب دوست خوب و غلّ و غشهمراه خوب، بی
های این منطقه به این مورد از مثل 20فکر بودن دوست، از مضامین مهم در این مقوله است. همراه و هم

یر پرداخته شده است.  8موضوع اختصاص دارد که به   مورد در ز
تی سییادون  اُو ر  پُی راجون   -  دُول 

dowlati siyāduna ow ra poy rājuna 
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یانه(به سبب وجود سیاه دانه، آب به راجونهبرگردان:   هم رسید. )راز
 دوست و همراه خوب.  تأثیرکاربرد: 

ک - ه سرد میکُنُم سی بُرُون  ر   ک 

kara yax mikonom si borownak 
  رونک.ب   کنم برایکره سرد میبرگردان: 

رونک، یکی از غذاهای بسیار لذیذ در این منطقه است که از ترکیب کرۀ گوسفندی، برنج و شکر  کاربرد: ب 
شود. منظور از سرد کردن کره برای درست کردن برونک، امید واهی به دوستی و همراهی درست می

 کسی داشتن است. 
میشو - شو ن  یون  سی م  نگ   خار  ت 

xāre tengesi miunešu nemišu 
 رود. ای خار بسیار نازک( میانشان نمیخار تنگسی)گونهبرگردان: 

 غلّ و غش بودن دوستی. کاربرد: تأکید بر بی
میجُم - ر ن   کُمُم و  شاخ  گا ج 

komom va šāxe gā jar nemijom. 

 گیرم.شکمم را جلوی شاخ گاو نمیبرگردان: 
  کاربرد: دقت  و وسواس در انتخاب دوست و همراه.

دُم بی - ر  ق   ب  خالُم خنجر اُمبی، شاخ  ب 
ba xālom xanjar ombi, šāxe bara qadom bi. 

 که شاخ بره به کمر داشتم.کردم با خود خنجر دارم، غافل از اینگمان میبرگردان: 
 نشین. کاربرد: روراست نبودن همراه و هم

ب بو - چ  کیت ل  ل  ب بو، چب م  چ  ت ب  فیق   چب ر 
če rafiqet bača bu, če malekit lača bu.  

 وند. شهر دو مانع از حرکت میپاره باشد.  ملکی)نوعی کفش( توچه دوستت بچه باشد و چه برگردان: 
 نشین. فکر نبودن همکاربرد: همراه و هم

ه»بودن بر غنای مثل افزوده است. توضیح: موزون چ   به معنی کهنه و پاره است. « لته»گونۀ مبدل از « ل 
م ش  بُکو -  خُش ا  باغی کب تُر  ر 

xoš a bāγi ke tora ram ša boku                                                                            
 برگردان: خوش به حال باغی که روباه از آن فرار کند.

 هاست. کردن برخی از افراد، بهتر از آشتی آنکاربرد: قهر
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رد ا  گُ  - بوب  ش ت  وان  نگ  ش  ن تا پ  ر  ب   ن 

bard a go nabaran tā pešengaš ta vānabu 
 به لباست ترشح نکند.به نجاست سنگ نینداز تا برگردان: 

 های پلید و بداندیش.  کاربرد: دوری از انسان

 هایی دربارۀ معیشت و طلب روزیآموزه.2-4
بردن از دارایی و ثروت خود. یکی از به بهرهتوصیه  -1یرد: گهای این بخش، سه موضوع را دربرمیمثل

ها در فرهنگ و باور مردم این دیار، خسّت و بهره نبردن از دارایی است. بیش از ده مثل منفورترین ویژگی
بودن تلاش و کوشش. فایدهبودن روزی و بیتأکید بر مقدّر -2ین موضوع است. اۀ در گویش سرخی دربار

شود که اغلب همراه با گله و شکایت از خداوند و ر این موضوع دیده میهای این دیادر برخی از مثل
شود که همه های سرخی دیده مینالیدن از بخت و اقبال است. عکس این مفهوم نیز در برخی از مثل

مثل در این  21نهی از کسب روزی حرام. در گویش سرخی،  -3داند. چیز را حاصل تلاش انسان می
 ها در این جستار بررسی شده است. مورد از آن 6 مقوله وجود دارد که

م - ش  م آه میک  م، دوغ دار  ل میش  م گ  ب دار  ل   گ 
gala dāram gal mišom, duγ mibinam āh mikešam 

م، دوغ دارم و آه می ل میش  م گ   کشم.برگردان: گلّه دار 
« میشم گل»ز ترکیب ترکی کاربرد: توصیه به بهره بردن از مال و دارایی خود. بخش نخست این مثل ا

ی در شهرضا مثلبهره برده است که در کنار موزون بودن به غنای مفهومی و اثرگذاری مثل افزوده است. 
 هست شبیه به همین: گله دارم رمه دارم عربها  دوغ می زنند من وایه دارم. 

م میشو - م میزُم پا میشو، پا میزُم د   د 

das mizom pā mišu, pā mizom das mišu 
 .روددستم می ،جنبانمرود، پا میجنبانم، پایم میدست ميبرگردان: 

 ر است. نتیجه برای کسب روزی. روزی مقدّ کاربرد: تلاش بی
« نممیز»و « دست»بر اثرگذاری مثل افزوده است. « میشو»و « پا»، «دست»توضیح: تکرار واژگان 
 تبدیل شده است. « میزم»و « دس»بنابر قاعدۀ حذف به 

ب، م  میگُیُم ها -  خدا میگو ن 
xodā migu na, ma migoyom hā 

 گویم آری. گوید نه، من میخداوند میبرگردان: 
 نتیجه و به زور چیزی را از خدا خواستن. کاربرد: تلاش بی

ن - ز  اُو ه  رب 
 زور ا  زمین بُکُ کب خ 

zur a zamin boko ke xarbeza ow hen 
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 اور که خربزه آب است. به زمین فشار بیبرگردان: 

 کاربرد: تشویق به کار و دست روی دست نگذاشتن.
ب وامبو - م کُشت  موج  ه  ر جا چاقابی، ه  کالی ه  ر ش   ه 

har šekāli har jā čāqābi, hamuja ham košta vāmbu. 

 شود.جا هم کشته میهر شکاری هر جا که چاق شود، همانبرگردان: 
 شود. کشته می راهلافی شود، در همان خکار هر کسی وارد هر کاربرد: 

حلّب - ب، قرض در م  لِّ  بُز در گ 

boz dar galle, qarz dar mahalle  
 قرض در محله است و بز در گله برگردان:

 کاربرد: دارایی بسیار داشتن و بدهکار بودن. 
 
 هایی دربارۀ توصیب بب کار، تدبیر در کارها، سپردن کار بب کاردانآموزه.2-5

های سرخی، کار و مسائل مرتبط با آن است. مردم این منطقه برای ین موضوع پرکاربرد در میان مثلسوم
رها تسالگی و همراه با بزرگکارکردن و پرهیز از سربار بودن ارزش بسیار قائل هستند. کودکان از شش

ا ر غیره خوراکی وهای کارهای مختلف مانند کاشت و برداشت برنج، به چرا بردن گلّه، گردآوری دانه
روند. سحرخیزی، به انجام رساندن کار، انجام کار آموزند و بخشی از نیروی کار خانواده به شمار میمی

ای هترین مضامین مربوط به کار در مثلاز مهم ،در زمان و موقعیت مناسب و سپردن کار به افراد کاردان
مثل از  14کار و مضامین مرتبط با آن است که ۀ مورد دربار 27های تعلیمی، سرخی است. از میان مثل

 ها انتخاب شده است. میان آن
ب - رس  ش میت  م کار میکو، چ   د 

das kār miku, češ miterse. 

 ترسد.کند و چشم میدست کار میبرگردان: 
های دیگر مانند گویش جهرمی از حجم بسیار کار نترس؛ کار را تمام کن. این مثل در گویش کاربرد: 

 (. 76: 1399 ،یشعباننک. )رود.یز به کار مین
 تبدیل شده است. « چشم»و « دس»بنابر قاعدۀ حذف به « چشم»و « دست»توضیح: 

ب - علوم  نی ا  گُش م  د  س  ی ن  ی و  چ 
 ب 

bačey vey nasadani a goš malume 
 ای که ماندنی نباشد، از مدفوعش مشخص است. بچهبرگردان: 

 این مثل در گویش شیرازی نیز کاربرد دارد. خوش کار از آغاز. کاربرد: تشخیص فرجام نا
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فتُو - ر ا  ل ا  ب  ، کور  یم  ل ا  ش   مُرغ 
morγal a šeime kural a bar aftow 

 اند. اند و کوران در آفتاب نشستهها در لانۀ خود جای گرفتهمرغبرگردان: 
 در موقع نامناسب انجام دادن.  کاری راکاربرد: 

 در این گویش به معنی لانۀ مرغان است. « شیمه»توضیح: 
ن - ، کار  ظُر کار  گا ه  رد   کار  صُب کار  م 

kāre sob, kāre merde, kāre zor, kāre gā hen 
 کار صبح کار مرد است و کار ظهر، کار گاو.برگردان: 
 کند. آغاز خواهد کارش را خیزی و کنایه به کسی که ظهر میسحرتشویق به کاربرد: 

هر»، «صبح»های توضیح: واژه ر»، «صب»بنابر قاعدۀ حذف به « گاو»و « ظ  هتغییر یافت« گا»و « ظ 
 اند. 

ی آردی - س  خور  س  پ  شب   سگ  دُز ا 
sage doz ešbase pase xurey ārdi 

 اند. سگ دزد را)برای نگهبانی( پشت کیسۀ آرد بسته برگردان:
 کاربرد: سپردن کار به افراد نالایق.

گی ی   - ری ب  ی کمتر بُخُ، ی  نوک    تیک 

ya tikey kamtar boxo, ya nukari begi. 
 یک لقمه کمتر بخور و نوکری بگیر)استخدام کن(.برگردان: 

 کاربرد: مسئولیت کار خود را به عهده گرفتن. 
یار - ب ن  ب زن ا  خون  مب  ب بار، ش  مب  ب کار، ش  مب   ش 

Šambe kār, šambe bār, šambe zan a xuna nayār 

 و زن را هم  در این روز به خانه میاور. کوچ نکنشنبه، کار نکن، برگردان: 
شــناســی و انجام هر کاری در زمان مناســب. یکی از باورهای مردم این دیار، اعتقاد به کاربرد: موقعیت

و معنوی در دۀ انجام ندادن کارهای مهم مانند ازدواج و کوچ در روز شـــنبه اســـت. حذف فعل به قرین
«  شنبه»به غنای مفهومی و اثرگذاری این مثل افزوده است. « ش»آرایی در حرف جملۀ نخست و واج
 تبدیل شده است. « شمبه»بنابر قاعدۀ ابدال به 

رُ خوش - ، گندم ا  س  علوم  رگ  م   خیار ا  دُ ب 

 
xiyār a do barga malume, gandom a saro xuš 

رد( آون زمان دوبرگی )موقعی که تازه سر از خاک بیرون میسرانجام محصول خیار از همابرگردان: 
 اش. مشخص است و گندم نیز از خوشه



   77 عظیم جبّاره ناصرو ------(85-53ص ) یسرخکوهمرههای منطقۀ های اندرزی مَثَلجنبه یبررس
 

 

 کاربرد: فرجام کار را از آغاز دیدن. 

ب - س  میر  ش ا  آخُر ن  ، بار  دوام  ش ا  ی  جُل  ر ا   خ 
xar aya joleš edvāsa, bāreš a āxor nemirase. 

 رسد.به مقصد نمیبارش  ،اگر پالان خر را برداریبرگردان: 
 تواند کار بکند. دیگر نمی است، فردی که مدتی کار نکردهکاربرد: 

ر - خت  ش ب  ن  رد  ک   کار  دختر، ن 

kāre doxtar nakerdaneš bextar. 

 نکردنش بهتر. ،کار دختربرگردان: 
 .کاری ندارد، کار مسپار ۀبه کسی که تجربکاربرد: 

ن باعث موزون شد -در این گویش« بهتر»تر شکل کهن -« خترب»گرفتن از توضیح: کوتاهی مثل و بهره
 و ماندگارتر شدن مثل شده است.  

مال - یر  کا ج  ر نی غ  ت  ن   د  ا 

da ata nar ni γeira kā jamāl 
 مرد وجود ندارد به جز کا جمال.  اصلاً برگردان: 

 ای. افراد لایق و کاردان در هر پیشه نبودنکید بر أکاربرد: ت 
 تجرببیز از بب کار گماشتن فرد بیپره -

ن آهنگری -  ر   خرم میب 
xers miberen   āhangari 

برند.برگردان: خرس را برای آهنگری می  
 تجربه و کارنابلد را به کار نگمار.افراد بی کاربرد:

ه - میخُو  یغوم او ن   خر و  پ 

xar va peyγum ow vānemixowa. 

 .خوردبرگردان: خر با پیغام آب نمی
 مهم است نه گفتار.  ،کاربرد: کردار

 تبدیل شده است. « او»و « پیغوم»بنا بر قاعدۀ ابدال به « آب»و « پیغام»توضیح: 

 توصیب بب زود آماده شدن برای انجام کار -
ر   - یش ا  س  راغ کو، ع   تا کور ا  ی 

- tā kur a yarāγ ku eiš a sare  
 شادی به پایان رسیده است. تا کور بخواهد جامه بپوشد، عیش وبرگردان: 
 تأکید بر زود آماده شدن برای انجام کار.  کاربرد: 
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 اشدن است. ده و مهیّ اتوضیح: یراق کردن در این گویش به معنی آم

 های دربارۀ ازدواجآموزه.2-6
عین است. طبیترین موضوعات در این منطقه، ازدواج و مسائل مرتبط با آیکی از پربسامدترین و مهم

زنان، تأکید بر نافرجامی عشق ن کشمکش میان زن و مرد، دفاع زنان از ازدواج دوباره، مشکلات بیوهبود
طرفه، کور و کر بودن عاشق، لزوم پول و امکانات برای ازدواج، اظهار نیاز در برابر معشوق و یک

های یان مثلشود. از مهای سرخی دیده میخلقی زنان از موضوعاتی است که در مثلسازگاری و خوش
 مثل در زیر آمده است.   11مورد مربوط به ازدواج است که  24تعلیمی، 

ن - رم  ردُ گ  ر تُوُی س   زنُ شوو 
zano šuvar tovoy sardo garmen 

 سرد و گرم هستند. ۀ برگردان: زن و شوهر مانند تاب
 کاربرد: طبیعی بودن قهر و آشتی زن و شوهر. 

زاری کن - لالی کن، ه   ح 
halāli kon, hezāri kon 

 بار باشد.ازدواج حلال باشد، هزار : برگردان
 گیران برای ازدواج مجدد. دفاع زن در برابر خردهکاربرد: 

شب - ک  ل ب  ب کب نی، گ  ب تُرب  ش  ک  ل  کب باید دل ب   د 
dele ke bāyad del bekaše, torbe ke ni gel bekaše 

 ره نیست که گل بکشد.دل است که باید دل را بخواهد، توببرگردان: 
 طرفه.کاربرد: عاقبت نافرجام عشق یک

 شده است. « تربه»بنابر قاعدۀ قلب و حذف تبدیل به « توبره»توضیح: 

خا، خوار و زاره -  دلی کب دل ن 

deli ke del naxā, xāre zāre 
 ار و زار است. وخ ،دلی که دلی را نخواهدبرگردان: 

 کاربرد: نکوهش عشق یک طرفه. 

ش تال  بون  گُ  - ر 
ه، گُد  ید  ز 

 و ن 

gow nazeyda, godareš tāle bune. 
 اش پشت بام است.گاو نزاییده است]در حالی که[ گوسالهبرگردان: 
 . عروسی ارداری دختر پیش ازبکاربرد: 

ز بنابر نی« بام»تبدیل شـده اسـت. « نزیده»و « گو»بنابر قاعدۀ حذف به « نزاییده»و « گاو»توضـیح: 
 تغییر یافته است. « بون»دال به قاعدۀ اب
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ر میخا - ب کب زن ز  میدون  ن میخا، ن  ک ز  مبیل   کا ز 
kā zambilak zan mixā, nemidane zan zar mixā 

 
 خواهد. داند که زن زر میولی نمی ؛خواهدکاکا زنبیلک)نام شخص( زن میبرگردان: 

 ازدواج، داشتن مال و ثروت است. ۀ کاربرد: لازم
بدال در واژۀ توضـــیح: موز نار ا یل»ون بودن در ک بر « ی»و « م»، «ن»آرایی در حروف و واج« زمب

 دلنشینی مثل افزوده است. 

ش قشنگب - ش  م تی چ   آدم  عاشق، سگ  همسایب ه 

ādame āšegh sage hamsāye ham ti češeš qašange 
 بیند.آدم عاشق، سگ همسایه را هم زیبا میبرگردان: 

  بودن عاشق.  کاربرد: کور و کر 

ر واکُ  - هر ا  مُلُم د   م 
ma:r a molom dar vā ko 

 ام بر گردنم است، در را باز کن.مهریهبرگردان: 
هند د، تو را طلاق میوقتی که دختری سازگار نباشد و به او گوشزد کنند که هر جا ازدواج کنیکاربرد: 
 گردی. و بازمی

ــیح:  ل»توض ــت. در این گویش به معنی گردن ا« م  باز »مخفف « واک  »و « مهریه»مخفف « مهر»س
  است. « کن

ب - ش  ن  م دُشم  ش  ر   زن  بیو  می س 
zane biva mi sarešam došmaneše 

 برگردان: زن بیوه، موی سرش هم دشمنش است. 
 زنان است. مشکلات فراوان بیوهۀ دهندکاربرد: این مثل، نشان

« بیو  » و« سرشم»بنابر قاعدۀ حذف به « بیوه»و « رش همس»، «می»بنابر قاعدۀ ابدال به« مو»توضیح: 
 تبدیل شده است. 

ج میکو - شخام گردن ک  ی  خار ا   شتر ا 
šotor aya xār ešxās gardan kaj      
miku 

 کند.شتر اگر خار بخواهد، خودش برای خوردن گردن خم می برگردان:
 کاربرد: اظهار نیاز در برابر معشوق. 

ش - ی  ا  ل میب  مُرغ ا  م خ  ی خُش  تی کُل  و  ا  ل ب 
ش ا  خ   بییا خاگ 

morγ aya ešbiya xāgeš a xal beve ati koley xošam xal mibe 
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این کار را لانۀ خود هم باشد،  مرغ اگر بخواهد تخمش را به غیر اهل خانه بدهد، حتی اگر دربرگردان: 
  کند. می

 . گیردخودش هم رابطه می ۀد، در خاناشبا نامحرم بزن یا مردی که اهل رابطه کاربرد: 

شم»تبدیل شده است. « خل»بنابر قاعدۀ حذف به « خلع»توضیح:  و « خودش هم»مخفف « خ 
 است. « بردمی»ف مخفّ « میبِ »

 هایی درباره تربیت و دیگر مسائل فرزندانآموزه.2-7
یت فرزند است. شمار سالان این منطقه تربترین موضوع از دید کهنشاید به جرأت بتوان گفت مهم

مثلهایی که دربارۀ این موضوع در این منطقه وجود دارد، کم و در عین حال بسیار اثرگذار است. همۀ 
تربیت از بچه   -1کردند:ها مصاحبه شد، بدون استثنا، بلافاصله این دو جمله را تکرار میافرادی که با آن
نی بچّه را در دل دوست داشته باش ولی برای بچه از دل دوست و از چشم خوار: یع -2عزیزتر است. 

یاد ابراز کرد.  از میان مثل مورد با  21های بررسی شده، اینکه مبادا پخته و سنجیده تربیت نشود، نباید ز
 مورد در زیر آمده است.  5این موضوع بوده که 

ر  قوچ وانیمبو - ی ب  م   ه 

hamey bara ghuč vānimbu 
 شود. ینمای قوچ هر برّهبرگردان: 

 ای نیکو دارند. آینده ،کاربرد: فرزندان لایق
ر  »و « همی»توضیح:   به ترتیب مخفف همۀ و برّه هستند. « ب 

ب - ش اُو ش  ل  صاحاب  ب د   تا گوسول  گُو ش 
tā gusule gow še, dele sāhābeš ow še 

 شود.برگردان: تا گوساله گاو شود، دل صاحبش آب می
های دیگری مانند گویش جهرمی نیز بودن تربیت فرزندان. این مثل در گویش کاهکاربرد: سخت و جان

 (. 78: 1399 ،یشعباننک. )رود.به کار می
دال اند. آب نیز بنابر قاعدۀ اببدل شده« گو»و « گوسول  »توضیح: گوساله و گاو، بنابر قاعدۀ حذف به 

 افزوده است.  بدل شده است. موزون بودن مثل بر گیرایی و غنای آن« او»به 
هن  خُش شیرینب - ش تی د   هر ک  تُفک 

har ka tofkaš ti dahane xoš širine  
 هر کسی آب دهانش برای خودش شیرین است. برگردان: 

 داند. کاربرد: هر کسی فرزند خودش را بهترین می
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، یبه ترتیب گونۀ مخفف این واژگان هستند: کس« خش»، «دهن»، «تی»، «ک»های توضیح: واژه
 توی، دهان، خودش.

یی - زیک  د  زیک  اُو بو، نب دختر ن  شک ن    نب م 
na mašk nazike ow bu, na doxtar nazike deyi. 

 نه مشک نزدیک آب باشد و نه دختر نزدیک مادر باشد.برگردان: 
 کاربرد: برای آموختن باید دور از خانه باشی.  

ه تغییر یافت« او»بنابر قاعدۀ ابدال به « آب» و« نزیک»بنابر قاعدۀ حذف، به « نزدیک»توضیح: 
 است. 

ی وانیمبو - ل 
 سگ  پیر گ 

sage pir galey vānemibu. 

 شود.، سگ گلّه نمیسگ پیربرگردان: 
 پذیر نیست.  کاربرد: تربیت باید از کودکی باشد؛ پیر تربیت

 بدل شده است. « گلی»بنابر قاعدۀ حذف به « ایگلّه»توضیح: واژۀ 
 

هوشیاری در شناخت افراد .2-8  
های سرخی، تأکید بر شناخت هویت افراد است. اعتماد نکردن به افراد یکی از مضامین مهم در مثل
ریب خواهند دیگران را فباز، اصرار بر شناخت افرادی که با تغییر ظاهر میمختلف، شناخت افراد نیرنگ

های سرخی به مقولۀ هوشیاری در شناخت لمثل از مث 10دهند، از مضامین مهم در این مقوله است. 
 مثل پرداخته شده است.  4افراد اختصاص دارد که در زیر به 

ن.- م  ث  ه  ه م  بر  شُو بُرد  ه وُ ا   زن شی مُرد 

zane ši morda vo abre šow borda mese hamen 

گونه که مردِ . همان. به هیچ کدام اعتبار و اعتمادی نیسترفته مانند هم هستندزن شوهرمرده و ابر شب
رود، ممکن است دوباره برگردد مرده هر لحظه ممکن است دوباره ازدواج کند، ابری هم که شب میزن

 و باران ببارد. 
 توان به راحتی اعتماد کرد. کاربرد: به هیچ کس نمی

نیز بنابر  تغییر شکل یافته و مثل «شو»توضیح: شی، گونۀ مخفف شوهر است. شب بنابر قاعدۀ ابدال به 
 تبدیل شده است.  «مث»قاعدۀ حذف، به 

ه - رد  ل ش  تیز ک  ر  خیلی خار   س 

-  sare xeili xāral ša tiz kerde                                    

 .سر خیلی از خارها را تیز کرده استبرگردان: 
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  باز هستند. رود که بسیار نیرنگکاربرد:  برای کسانی به کار می
 رود.  ل در این گویش به عنوان پسوند جمع به کار می- توضیح: 

ر درآر  کاسنی فروشی - نگ  مون ک  مخا بپوشی، ه  راری، ک  س د  دل  گر ا   ا 
agar adlas darāri kemxā bepuši, hamun kangar darāre kāšni foruši 

 ردرآرِ هم همان کنگرون کنی و کمخا)پوشیدنی گرانبها( بپوشی، باز یاگر جامۀ اطلس از تن ببرگردان: 
 کاسنی فروش هستی.

 ی در باطن و سیرت ندارد. تأثیرکاربرد: تغییر ظاهر، 
برخی امثال موزون غیرِعروضی، به وزن اشعار عامه » نویسد: توضیح: ذوالفقاری دربارۀ این مثل می

 ،یوالفقار)ذ«درنگ است. دار کردن و شمارۀ هجاها، تکیه وها بر کشسروده شده است؛ یعنی بنیاد آن

 اطلس، در این مثل، به ادلس بدل شده است. (. 251: 1394

هد  ضا ب  و  ش ع  ل  فقط جُ  ،ر  مو خ  خر ه   -  
xar hamu xare, faqat joleš avazā bede 

 برگردان: خر همان خر است؛ فقط جل آن عوض شده است. 
 ی ندارد. تأثیرکاربرد: تغییر ظاهر در سیرت انسان، 

ض وابده است. وا/ آ در این هدِ ضا بِ و  ع  ون/همان است؛ توضیح: همو، مخفف هم و  ، شکل کوتاه شدۀ ع 
 شود. ظاهر می« است»گویش در نقش فعل ربطی 

 
 گیرینتیجب.3

ه های گویش سرخی، بازتابی گسترددهد که مفاهیم اندرزی  و تعلیمی در مثلهای پژوهش نشان مییافته
، دربرگیرندۀ مفاهیم تعلیمی است. سرخیکوهمرهدر منطقۀ شده های ضبطدارد. بیش از نیمی از مثل

نهی  های اخلاقی،های گوناگونی از زندگی مانند فضیلتهای این منطقه بسیار متنوع است و جنبهمثل
نشین، معیشت و طلب روزی، توصیه به کار، های اخلاقی، سخن و زبان، دوست، دشمن و هماز رذیلت

به کاردان، ازدواج، تربیت فرزندان و هشیاری در شناخت افراد جامعه را تدبیر در کارها، سپردن کار 
 ،یدارمردم قناعت، ،یبردبار ،یکردارراست و ییگوراست ،یاخلاق یهالتیفض ۀنیزم در گیرد.دربرمی

 خشم،. است شده هیتوص هاآن تیرعا به که است یهالتیفض نیترمهم از ا،یدن به یتوجهیبو  یدواریام
 یناسپاس و یپرخور ،یتنبل اد،یبنیب یادعا ،ییجوبیع ،یبدزبان گران،ید تمسخر ،یزدگشتاب غرور،

 تأثیرشین، به مندوست، دشمن و ه باب در. است شده ینه هاآن از مخاطب که است ییهایژگیو از
شین خوب اشاره شده است. در مقولۀ معیشت و مندوست خوب و بد و نیز دقت در انتخاب دوست و ه

ه ش برای کسب روزی و توصیه ببودن روزی، تشویق به کار و تلاب روزی، به موضوعاتی مانند مقدّرطل
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بردن از دارایی و روزی خود اشاره شده است. تشخیص فرجام ناخوش کار از آغاز، تشویق به بهره
ست اتی اترین موضوعشناسی در انجام کارها، از مهمسحرخیزی، سپردن کارها به افراد لایق و موقعیت

های کنند. بخش قابل توجهی از آموزههای سرخی در مقولۀ کار، به مخاطب خود یادآوری میکه مثل
نان، زهای سرخی مربوط به ازدواج است. نکوهش عشق یک طرفه، مشکلات متعدد بیوهتربیتی مثل

هم های موق، از آموزهکور و کر بودن عاشق، تأکید بر لزوم ثروت برای ازدواج و اظهار نیاز در برابر معش
های سرخی است. های مهم در مثلهای این دیار است. تربیت فرزند از دیگر مقولهاین بخش از مثل
های مهم این توصیه ۀبودن تربیت فرزند و لزوم شروع تربیت از دوران کودکی در زمرسخت و جانکاه

ای مثلهاهر در باطن افراد، از توصیهبودن تغییر ظ تأثیربخش است. عدم اعتماد به افراد مختلف و بی
های های تعلیمی در مثلفراوانی هر یک از مقوله ،های سرخی در شناخت افراد است. در نمودار زیر

 سرخی آمده است. 
 

 
 

 هانوشتپی
  :از است عبارت افراد نیا از یبرخ یاسام -1
 دار.خانه سواد،یب آباد، فتح یروستا یاهال از ساله، 65 ستاره، ،یرجب -
 دار.سواد؛ خانهیب رمقان، یروستا یاهال از ساله، 82 دختربس، ،یلیسه -
 دار.سواد، خانهیب روکان،یب یروستا یساله، از اهال 75شمس، معصومه،  -
 دار. سواد، خانهیساله، ب 90رمقان،  یروستا یقشنگ، خاور، از اهال -

24

46

6 6
14 11

5 4

59

98

20 21
27 24 21

10

0

20

40

60

80

100

120

توصیه به 
فضیلتهای

اخلاقی

نهی از صفات
ناپسند

آموزه هایی 
درباره 

دوست، 
دشمن و 
همنشین

آموزه هایی 
درباره 

معیشت  و 
طلب روزی
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هوشیاری در 
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فراوانی جنبب های اندرزی در مثل های سرخی

مثلهای بررسی شده

کل مثلهای تعلیمی
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 سواد، کشاورز و دامدار. یب رمقان، یستارو یاهال از ساله، 74 ن،یحسینژاد، عل یعال -
 سواد، دامدار.یب بهاره، یروستا یاهال از ساله، 80 الله، فیس ،یزیعز -

 دار. سواد، خانهیب رمقان، یروستا یاهال ساله،از 78 ،یمهر ،یغلام -
 سواد، کشاورز.یب آباد، وحدت یروستا یاهال از ساله، 70 از،یقهرمان، ن یگودرز -

 
 منابع

 تهران: دنیای کتاب.  .به تصحیح لسترنج و نیکلسون .نامهفارس(. 1363ابن بلخی) -
های ادبیات و زبانهای لکی شهرستان دلفان. های اندرزی مثل(. جنبه1401شرفی، فرشاد)اسکندری -

  doi: 10.30495/IRLL.2022.1938362.1464. 31-1(، 3)12، زمینمحلت ایران

. تهران: پژوهشگاه بررست و رحلیل علمت و ادبت امثال و حکم پارست(. 1394پارسا، سیداحمد)  -
 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 . تهران: علمی و فرهنگی. های رمزی در در ادب فارسترمز داستان(. 1368پورنامداریان، محمدتقی) -

. سرختقۀ کوهمرههای حماست نقّالت منطگردآوری و بررست روایت(. 1396جبّاره ناصرو، عظیم) -
 های فرهنگی و ادبی فارس. شیراز: تخت جمشید و قطب علمی پژوهش

 . تهران: جامی. درآمدی بر فولکلور ایران(. 1394قنواتی، محمد)جعفری -
لیل کاکرد نمادهای جانوری در ضرب(. تح1399سیّده مژگان ) ،و بهزادیان ،رضانژاد، علیحاجیان -

or: d.156-121(، 31)8، فرهنگ و ادبیات عامه .یارینامۀ بهمنبر داستانهای فارسی با تکیه المثل

 20.1001.1.23454466.1399.8.31.2.7 
. سرختکوهمرههای دستور زبان و فرهنگ واژه(. 1390عظیم ) ،و جبّاره ناصرو ،پور، سعیدحسام -

 شناسی. شیراز: بنیاد فارس
. شیراز: سرختکوهمرههای مردم ها و قصهافسانه(. 1390عظیم ) ،جبّاره ناصرو ، وپور، سعیدحسام -

 شناسی. بنیاد فارس
 . تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. نامهلغت(. 1377اکبر)دهخدا، علی -
 . تهران: سمت. عامۀ ایرانزبان و ادبیات (. 1394ذوالفقاری، حسن) -
ادبیات های لهجۀ جهرمی. المثلهای تعلیمی در ضرب(. بررسی تحلیلی آموزه1399شعبانی، بهرام) -

 IRLL.2021.679657 :dor/10.30495. 91-67(،4)10، زمینهای محلت ایرانو زبان

 تهران: نی.  .ایل ناشناخته(. 1366دالله. )شهبازی، عب -
 . تهران: نشر نو. فرهنگ ادبیات فارست میاصر(. 1395شریفی، محمد) -
تهران:  .ترجمۀ محمود عرفان .اغرافیای راریخت سرزمین خلافت شرقت(. 1364لسترنج، گی. ) -

 علمی و فرهنگی. 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.23454466.1399.8.31.2.7
https://doi.org/10.30495/irll.2021.679657


   85 عظیم جبّاره ناصرو ------(85-53ص ) یسرخکوهمرههای منطقۀ های اندرزی مَثَلجنبه یبررس
 

 

(. بررسی نقش حیوانات در 1401رادمنش، عطامحمد، و خراسانی، محبوبه) ،محمدی، غلامعلی -
:doi  .137-111(. 3)12، زمینهای محلت ایرانادبیات و زبانهای عامۀ شهرستان رستم. المثلضرب

10.30495/IRLL.2023.1943745.1480 
 تهران: امیرکبیر.  .به اهتمام عبدالحسین نواییراریخ گزیده، (. 1362مستوفی، حمدالله. ) -
مرکز . کرمان: های رایج در کرمانالمثلرحلیل مضامین ااتماعت ضرب(. 1381الدینی، مریم)معین -

 شناسی.کرمان

- Abrams, M., & Harphan, G.(2012). A glossary of literary terms. Boston: 

Wadsworth publication. 

- Maser, M. (2007). The facts on file dictionary of proverbs, infobase publishing. 

  


